زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از وکلای خود در کانون مدافعان حقوق بشر حمایت می کنند
بنام خدا 

تعطیلی و پلمب ساختمان مرکزی فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر باعث تعجب و شگفتی و در عین حال اعتراض همگان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی شده است.

 این عمل اگر چه حساب شده و برنامه ریزی شده در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی قضایای کشور باشد، حاکی از آن است که آستانه تحمل نظام یا حداقل جناح حاکم، نه تنها بالاتر نمی رود بلکه روز به روز پایین تر آمده و کمتر می شود. تا جایی که فعالیتی تا این حد مسالمت آمیز ، مدنی، قانونی و حقوق بشری را تحمل نمی کند، و اگر هم ناشی از تصمیم گیریهای خودسرانه و باندی و جناحی باشد حاکم از منتهای فروپاشی و عدم انسجام در سطح مدیریت کلان است.

 در هر حال چه این عامل دخیل بوده  باشد و چه در آن عامل، امروز نظام سیاسی حاکم بر ایران با این 2 مشخصه شناخته می شود؛ فروپاشی و عدم انسجام در سطح مدیریت کلان سیاسی تا جائی که حاکمیت بیشتر به یک پارچه چهل تکه می ماند، و همین طور انسداد و بسته شدن هر چه بیشتر فضای آزادیهای سیاسی و فعالیتهای حقوق بشری، چنین وضعیتی ضرورت تغییرات گسترده و عمیق و  اما دمکراتیک را هر چه بیشتر عیان می کند. 

ما امضا کنندگان این بیانیه زندانیان سیاسی بند 350 اوین ضمن همدردی با مسئولین و گردانندگان این کانون بر خودمان فرض می دانیم که از وکلای محترم خودمان که بی دریغ از ما دفاع و حمایت کرده اند دفاع و حمایت کنیم و برای آنها آرزوی موفقیت نماییم.

به امید روز که جامعه و ملت ما نه تنها از فعالیتهای حقوق بشری بلکه از آزادیهای سیاسی هم برخوردار باشد.
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین
03 دی 1387

زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین:

علی صارمی، از شرکت کنندگان مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

 سید ظهور نبوی،مقاله نویس سرزمین آریایی 

محمد علی منصوری،از شرکت کنندگان مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 

میثاق یزدان نژاد،دانشجو و از شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی 1367

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
انتقال زندانی سیاسی منصور رادپور به سلولهای انفرادی بند 1
بنابه گزارشات رسیده از بند1  زندان گوهردشت کرج ، زندانی سیاسی منصور رادپور به سلولها انفرادی بند 1 که محل شکنجه زندانیان سیاسی است انتقال داده شد.

آقای منصور رادپور زندانی سیاسی، در حدود دوهفته می باشد که به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت انتقال داده  شده.سلولهای انفرادی این بند که پاسداربندها بعنوان سگ دونی از آن نام می برند .و دارای شرایط وحشتناک و غیر انسانی است که برای تحت شکنجه قرار دادن  زندانیان سیاسی بکار برده می شود.شرایط حاکم بر این شکنجه گاه به قرار زیر می باشد:

 به شیوۀ مختلف به زندانی دست بند و پابند زده می شود و او رابرای مدتی طولانی در سلول انفرادی  رها می کنند / دست بند و پابند و چشم بند زدن به زندانی و تا بیهوش شدن زندانی را با انواع باطومها مورد شکنجه قرار میدهند/ایجاد محدودیت زمانی برای استفاده از توالت( از ساعت 18:00 تا 08:00 حق استفاده از توالت را ندارد)/ زندانی هر سه هفته یک بار حق استفاده از حمام را دارد و اکثرا مواقع  آب حمام سرد می باشد/زندانی حق بردن وسائل شخصی را با خود ندارد/ زندانی در طی مدتی که در آنجا بسر می برد از دارو درمان محروم می باشد/ در کلیه نقاط این بند دوربین های مداربسته نصب شده است/زندانی از هواخوری محروم می باشد/ برخورد پاسداربندها با زندانی و حشیانه و غیرانسانی است. و موارد متعدد دیگر.

آقای رادپور نزدیک به 5 ماه است که به بند 1 زندان گوهردشت تبعید شده است این بند معروف به بند آخر خطی ها است و اکثر زندانیان در این بند دچار ناراحتی روحی شدید هستند و خطرناک می باشند. طولانی ترین مدتی است که تا به حال یک زندانی سیاسی به این بند تبعید شده است. 

رئیس بند 1 فردی بنام خادم می باشد.این فرد قبل از این رئیس حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج بوده و به خاطر فساد اخلاقی از سمت خود بر کنار گردید.او در حال حاضر رئیس بند 1 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج می باشد.
آقای رادپور از نارحتی شدید کلیوی و گوارشی رنج می برد او همچنین هنگام دستگیری توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها  2  دنده  قفسۀ سینه اش شکسته شد و همچنین کتف او آسیب جدی دید ولی هرگز مورد درمان قرار نگرفت.

آقای منصور رادپور روز 14 مرداد ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمود .او در سومین روز اعتصاب غذا روز 16 مرداد ماه به بند سپاه که توسط بازجویان وزارت اطلاعات اداره می شود انتقال داده شد آقای رادپور به مدت 28 روز در سلولهای انفرادی بند سپاه زندانی بود و در طی مدت بازداشت مورد 

بازجویی بازجویان  وزارت اطلاعات قرار داشت، بازجویان در طی بازجوئی او را تحت  شکنجه های فیزیکی و روحی قرار دادند.و علیه وی پرونده ای سازی کردند . سپس او را  به دادگاه انقلاب  کرج منتقل کردند
آقای رادپور در تاریخ 2 شهریور ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی مورد محاکمه قرار گرفت و به 5 سال زندان محکوم شد.این در حالی است که نزدیک به یک سال ونیم در این زندان بازداشت بوده و محکومیت وی 3 تعیین شده بود. ادو در جریان اعتراضات کارگری دستگیر گردید. او هچنین ازداشتن وکیل و حق دفاع از خود  در این دادگاه محروم بود.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، انتقال مجدد این زندانی سیاسی به سلولها انفرادی بند 1 که محل شکنجه زندانیان است را محکوم می کند و نسبت به خطر جدی که متوجه جان این زندانی است هشدار میدهد.واز سازمانهای حقوق بشر خواستار دخالت برای پازان دادن به شکنجه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
 4 دی 1387 برابر با 24 دسامبر  2008

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان
تهران:سهراب کریمی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام عضویت در احزاب مخالف دولت جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام و تحریک دانشجویان در شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی تهران دادگاهی شد 
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:کریمی در این جلسه با رد اتهامات خود کلیه فعالیتهایش درراستای فعالیت های دانشجوی دانست و بر قانونی بودن آنها تاکید کرد سهراب کریمی عضو سازمان حقوق بشر کردستان درسال گذشته 75 روز را در سلول انفرادی بود که با قرار وثیقه 150 میلیون تومان آزاد شد وی همکار بسیاری از نشریات دانشجویی کردی و فارسی میباشد 
سزار کشاورز وکالت این فعال دانشجو را بر عهده گرفته است .
چهارشنبه 4دی ماه 1387
وصيتنامه اي به تاريخ معاصر
آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي
وصيتنامه اي به وکلا و نمايندگانم در ايران و جهان
به نام آفريدگار مهربان و بنده نواز
سلام بر مصلحان و عدالتخواهان و آزادانديشان
درود مرا از داخل ديوار هاي بلند و مرگبار زندان اوين بپذيريد. از اين که محاکمه ام در پشت درهاي بسته و بدون حضور هيات منصفه و دور از داشتن وکيل مستقل و مخفي از خبرنگاران تاريخ نگار و مستند از پرونده سازي در بند امنيتي و مخوف 209 صورت گرفت و نتوانستم از مواضعم دفاع کنم و گوشي درابلاغ انديشه ام نيافتم، لذا سطوري را برايتان مي نگارم و اسرار تقويم جاري را توسط شما خانم ها و آقايان به اوراق ماندگار قرن کنوني مي سپارم. سي سال است که براي فکر آزاد و فرهنگ رها شده از قيود خودکامگي، تلاش مي کنم و به خاطر مقاومت در برابر مذهب دولتي و دين حکومتي و اسلام سياسي، به اشد مجازات هاي غير انساني محکوم گشته ام . بنا بر مدارک وزارت اطلاعات، چهارده سال است که همواره در تحت تعقيب و پرونده سازي و ايذاء  رواني و آزار خانوادگي و فشار هاي جسماني عناصر زورگو و بي منطق سلطه گربوده ام و در هر مقطعي از اين ايام، ضربه اي را از حافظان آيين استبدادي دريافت کرده ام . پدرم را که از مناديان اسلام سنتي بود و نيم قرن درپايتخت با زبان و قلم و امامتش، مردم خداجو را رهنمون بود، در مسلخ شهادت توديع نمودم و مادرم را که در حمله نيرو هاي مسلح به منزل مسکوني ام موردصدمات ميکروبي و شيميايي قرار گرفته بود و با آثار ناجوانمردانه آن و با احتضار طولاني و رقت بار، چشم از جهان فرو بست، به آستان آزادگي و حريت
هديه نمودم و جواني ام را که در خدمت به استقلال اعتقادي ملت به پيري مبدل نمودم و نواميسم را که در زير پاي اشرار مدعي ديانت نهادم و خانواده ام را که به قساوت تمام به تهاجم قلدران باجگير ديدم و همگي را تاوان
وابستگي و دلبستگي به مثلث مقدس خدا و مردم و ميهن يافتم . اينجانب تفتيش عقائد را مغاير با حکم خدا در کلام " لا اکراه في الدين" مي دانم و خفقان را معارض با شعار ديني "يريد الله بکم اليسر" مي بينم و تحميل قوانين طاقت فرسا را نافي قانون ربوبي در منظر "و لا يريد بکم العسر" مي دانم وديکتاتوري را خلاف گزينه "و لا يکلّف الله نفسا الا وسعها" مي بينم وسرکوب اعتقادي را محارب بيان الهي " لا نفرّق بين احد من رسله" مي دانم وداشتن زندان را خلاف سيره حيدر کرار مي بينم و صلح نامه امام مجتبي رامتضاد با هر نوع جنگ طلبي مي دانم و تسليم شدن اميرالمومنين به حکميّت راعين جمهوريت مي دانم و بازگشت مرتضي علي را از نيمه جنگ صفين، حرمت دهي به راي اکثريت مي دانم و اجتناب ائمه شيعه را از تشکيلات حکومتي، دليل بر
وجوب دوري روحانيون از تحرکات سياسي مي دانم و اجماع علماي تشيع را دربرائت از مواضع سياسي، دليل بر تخريب ديانت در تماس با سياست مي دانم وبيلان کار سياسي و اقتصادي و اعتباري و اعتقادي اسلام دولتي را عامل بدبيني عامه به معنويات و الهيات مي دانم و نقض آشکار و علني و همه جانبه حقوق بشر را در ايران نتيجه شعار " ديانت ما عين سياست ماست" مي دانم وشکنجه خود و خانواده ام و پيروان آزادي اديان را محصول استبداد ديني ميدانم و لذا توجه ناظران حقوق بشر را به وضعيت اسفناک و دلخراش خود و
خانواده ام و همه راهيان مذاهب ناوابسته به حکومت جلب مي نمايم . علت حملات وحشيانه نيرو هاي امنيتي و اطلاعاتي و نظامي به خانه محقرم، حضورعظيم مخالفين اسلام سياسي در جلسات کم نظير اين خادم ملت و عاشق خدا بود
و به اين جهت از سازمان ملل متحد مي خواهم تا به هر طريق از حکومت ايران بخواهد تا آزادي مطلق اديان و استقلال بي چون و چراي مذاهب را اجرا کند وتوسط شوراي امنيت آن نهاد جهاني، هر گونه فشار و رعب و حصر و زندان وکشتار و مصادره را به خاطر منازعه با اسلام سياسي محکوم گرداند و خواهان يک رفراندوم اساسي و دور از حصار هاي دولتي در نظرخواهي از عموم ملت ايران درباره آزادي انديشه و بيان و قلم و مذهب گردد و مرا به عنوان يک مدعي العموم جامعه که خواستار پرستش آزاد و دور از تنگ نظري ها هستم،
مصونيت و امنيت و حفاظت دهد تا بتوانم به خواسته ايماني و اعتباري واعتقادي و انساني مردم شريف و اصيل و نجيب و مظلوم ايران پاسخ دهم وپيروان تمامي فرق توحيدي را در تقرب به پروردگار و تعشق به ربوبي، مساعدت نمايم .
در خاتمه به تمامي عزيزاني که در داخل و خارج، امر وکالت و نيابت مرا به عهده گرفته اند، عرض مي کنم که شرايط ناهنجار و نارواي من و خانواده ام وهمه بندياني که به جرم اعراض از اسلام سياسي و نفرت از مذهب دولتي وروگرداني از دين حکومتي در زندان هاي قرون وسطايي معذب مي باشند را به گوش هموطنان دلسوز و نگران برسانيد و از تمام مراکز حقوقي و مجامع قانوني و رسمي و معتبر جهان، مطالبه حقوق ما را بکنيد و از رهبران ديني تمام اديان و مذاهب و ملل بخواهيد تا در رهايي آيين خدا پرستي از هر نوع شائبه و آلايش و اراده سياسي بکوشند و با اين روحاني تحت ستم همسويي کنند و از حکومت ايران، بازگشايي زنجير ستم از دست و پاي خداجويان ميهن گرا را طلب نمايند.
با سپاس
سيد حسين کاظميني بروجردي
زندان- تهران- ايران - اكتبر 2008
بستن دفتر کانون مدافعین حقوق بشر در ایران، ادامه تجاوز آشکار بحقوق مردم ایران است!
روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر اطلاع داد که دفتر کانون در تهران روز یکشنبه 21 ماه دسامبر 2008 (اول دیماه 1387) توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضائی پلمب شد. این کانون بهمت خانم شیرین عبادی و تنی چند از مدافعین حقوق بشر در تهران از سال 1379 بطور قانونی شروع بکار نمود و ساختمان آن با قسمتی ازجایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی ساخته شد. بسته شدن این نهاد حقوق بشر همراه با "کانون مشارکت برای پاکسازی مین" که در همان محل قرار داشت به تعطیل کشیده شد. انتشار این خبر در سراسر جهان مورد اعتراض بسیاری از سازمانها و گروههای حقوق بشر و نشریات عمده جهان گردید.

ما این رفتار غیرقانونی و خودسرانه جمهوری اسلامی را شدیدآ محکوم میکنیم. جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت خودکامه در سی سال گذشته همواره در جدال با آزادیخواهان و مدافعین حقوق بشر قرار داشته است. این حکومت که مشتی بی فرهنگ وغارتگر ثروت های ملی بر جایگاههای قدرت آن نشسته اند، تنها با سرکوب مردم میتواند به ادامه سود جوئی و حفظ قدرت خویش بپردازد.

مردم آزاده ایران دست از مقاومت بر نمیدارند. تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های آن درافشای جنایات جمهوری اسلامی در سرکوب و زندان و اعدام هموطنان نمی توانست برای سردمداران جمهوری اسلامی قابل تحمل باشد. بخصوص در زمانی که اعدام جوانان بعناوین گوناگون مقام دوم را در میان سایر کشورهای متجاوز بحقوق مدنی مردم خود احراز کرده است.

جمهوری اسلامی در حالی کانون مدافعین حقوق بشر را می بندد که با آمارهای منتشره از جانب خودشان پنجاه در صد از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند. زندانهایشان محل زجر و شکنجه آزادیخواهان و اعدام جوانان مملکت است. سانسور بر تمام سطوح فرهنگی و سیاسی مملکت حکمفرماست. و خیمه شب بازی انتخاباتشان برای تشکیل مجالس فرمایشی و در نقش مهردار حکومتی برای مشروعیت بخشیدن به جنایات و غارتگری ها و ادامه سرکوب مردم در سی سال گذشته هر زمان با رنگ تازه ای ادامه یافته است.

سازمانهای حقوق بشری و روزنامه های کشورهای مختلف جهان پیش بینی میکنند که این اقدام غیر قانونی و خودسرانه حکومتی مطمئنآ شروع حمله سراسری و با نقشه برای مدافعین حقوق بشر است. و در این میان نقش خانم شیرین عبادی که با شهامت و پشتکاری بی سابقه تمام زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران نهاده است بسیار چشمگیر است و حاکمین تنگ نظر و فاسد ایران این رشادت و آزادگی را بر نمی تابند. ما نگران جان خانم شیرین عبادی و سایر مدافعین حقوق بشر در ایران هستیم. مردم ایران و جهان با یک مشت جنایتکارکه سابقه و پرونده جنایاتشان بر هیچکس در جهان پوشیده نیست مقابلند. حکومتی که برای بقای خود از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است و دستش بخون هزاران جوان ایران آغشته است. 

ما از تمام نیروهای مترقی و آزادیخواه دعوت مینمائیم که برای دفاع از حقوق مدنی مدافعین حقوق بشر در ایران یک پارچه و در کنار هم عمل نمائیم و بقدر نیروی خود نگذاریم که فعالان حقوق بشر در ایران در چنگال بی ترحم جمهوری اسلامی نابود شوند و سازمانشان درهم شکسته شود.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای استقرار حکومت مردمی در ایران حکومتی که پایه هایش بر آزادی و دمکراسی استوار است.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
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